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 دهیچک
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 مقدمه

فردوسی است. این مقاله  شاهنامةهای عاشقانة داستان زال و رودابه یکی از داستان

است. البته بررسی این « سفر قهرمان»در پی بررسی این داستان بر اساس الگوی 

شود. از آنجا که دابه آغاز نمیداستان عاشقانه از قدم نهادن زال در مسیر عشق رو

که در پی بدان پرداخته خواهد شد، در دورۀ کودکی، مناسک رازآموزی زال، چنان

گذراند و با آگاهی و دانشی حاصل از این تجربه وارد قلمروی و تشرّف را از سر می

شود، برای بررسی این داستان جدید که همان عشق به رودابه و ازدواج با اوست می

یافته باید سرگذشت زال را در الگوی یک تشرفّ« سفر قهرمان»یدگاه الگوی از د

یافته توان با ازدواج آن دو پایاندر نظر گرفت. داستان عاشقانة زال و رودابه را نمی

است، حاصل  شاهنامهترین پهلوان ترین و پررنگشدن رستم که بزرگدانست. زاده

 این ازدواج و رابطة عاشقانه است.

 

 میت و ضرورت پژوهشاه

های اصلی هدف اصلی این پژوهش تطابق یا عدم تطابق الگوی سفر شخصیتّ
و بررسی عوامل و  1داستان عاشقانة زال و رودابه با الگوی سفر قهرمان کمپبل

های های اصلی این داستان است. بررسی داستانعناصر موثّر در سفر شخصیتّ
تواند به شناخت موارد تطابق سفر قهرمان میعاشقانة ایرانی با استفاده از الگوی 
توان به ها با این الگو دست یابدو از این راه میداشتن و تطابق نداشتن این داستان

های عاشقانه در ادب فارسی دست یافت. بنابراین الگوی ویژۀ سفر قهرمان داستان
برخی  برای رسیدن به این هدف، ضرورت دارد که چنین بررسی و تحلیلی دربارۀ

 های عاشقانة فارسی انجام شود. داستان

                                                           

1. Joseph Campbel 
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 سؤال پژوهشروش و 

 های زیر است:وصیفی در پی پاسخ به پرسشت ـاین پژوهش به روش تحلیلی 
 الف( عوامل و عناصر موثر در داستان عاشقانه زال و رودابه کدام است؟

« قهرمانسفر »ب( هر یک از عوامل و عناصر موثر در این داستان، از دیدگاه نظریه 
 گیرد؟در کدام مرحله و زیرمجموعه قرار می

 

 پژوهشپیشینۀ 

های گوناگون داستان زال و رودابه، پژوهشگران مقالات مختلفی در مورد جنبه
اند. رحیمی و شیردل ای به این داستان پرداختهاند که هر یک از جنبهنوشته شده

و؛ آیین رازآموزی خسرآیین تشرّف زال، فریدون و کی»(، در مقالة 1392)
اگرچه به بررسی آیین تشرّف سن بلوغ، از جنبة آیین « جادوگران و داروگران

اما این بررسی به سه شخصیتّ نامبرده  ،اندرازآموزی جادوگران و داروگران پرداخته
در عنوان مقاله محدود شده و به واکاوی تشرّف زال در نقش قهرمان عاشق نرسیده 

« الگویی زال و رودابهتحلیل کهن»در مقالة  ،(1394ی پویا )جغتایی و انصار است.
الگوهای این داستان بر اساس نظریات شناسانه و واکاوی کهننیز به بررسی روان

و تشرّف به این موضوع پرداخته « سفر قهرمان»اند ولی از جنبه پرداخته 1یونگ
های سی داستانشناریخت»(، در مقالة 1395نژاد و طغیانی )است. عربنشده 

شناسی این های ولادیمیر پراپ به ریختبر اساس دیدگاه« شاهنامهعاشقانه 
اند تا از این طریق به تأثیر گونه حماسه بر عناصر اند و تلاش کردهها پرداختهداستان

تحلیل »در مقالة (، 1398باویل )سلامتها پی ببرند. کار رفته در این داستانبه 
به بررسی کلیتّ اسطورۀ زال از دیدگاه « اس نظریات یونگاسطورۀ زال بر اس

نظریات یونگ پرداخته شده است. او پس از شرح مفاهیمی مانند خود، فردیتّ و 

                                                           

1. Carl gustav Jung  
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دانا، مادر و  ناخودآگاه که از مبانی نظری یونگ هستند به بررسی سایه، نقاب، پیر
طورۀ زال پرداخته پردازد. این مقاله به بررسی کلیتّ اسقهرمان در اسطوره زال می

و داستان عشق زال و رودابه را به عنوان جزئی از کل اسطوره زال بررسی نکرده 
های یونگ است و نه نظریه سفر قهرمان است، همچنین این مقاله برپایه دیدگاه

الگوی سفر قهرمان تبیین کهن»(، در مقالة 1392جوزف کمپبل. طاهری و آقاجانی )
به بررسی و تطبیق داستان « خوان رستمبل در هفتبر اساس آرای یونگ و کمپ

اگرچه به هفت خوان رستم که  اندهفت خوان رستم با نظریة کمپبل پرداخته
تطبیق داستان  ۀخوان و نحوشیوۀ عملکرد نویسندگان در بررسی هفت .دنپردازمی

 مندان به نظریة سفر قهرمان است. راهنمای خوبی برای علاقه ة کمپبل،با نظری

 

 بحث

است. زال پس  شاهنامههای عاشقانة داستان زال و رودابه یکی از زیباترین داستان
رو بهاز طی کردن کودکی پر فراز و نشیبش، در راه رسیدن به رودابه نیز با موانعی رو

آورد سفری را پدید می شود که این موانع و تلاش او را برای عبور از این موانع،می
 س نظریة سفر قهرمان مورد بررسی قرار گیرد.تواند بر اساکه می

 

 سفر قهرمان

مفهوم  ،شناسیدر جامعه و مردم زین و ریمهم در شناخت اساط میاز مفاه یکی
 ةنیدر زم یو بررس قیتحق ةنیشیتشرّف است. پ هاینآییو « گذارمناسک»

، 1ون جنپرنولد آ بار نینخست گردد.میبر ستمیبه آغاز قرن ب ،گذارمناسک
 نیا»موضوع پرداخت.  نیبه ا ی،فرانسو بارتیهلند ستفولکلوری و ناسشقوم
به  یاز حالت را شخص کیاست که عبور  یکردن مراسممشخصّ یلاح براطاص

                                                           

1. Arnold Van Gennep 
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 )پانوف و پرن «کند.یم یهمراه ایفراهم کرده  گر،ید یگاهیبه پا یگاهیاز پا ای یحالت

 یاست که فرد برا یگذار و عبور مثل گذرگاهمناسک قتیدر حق( 232:1368
به  افتنیدست ایبرتر  یبه افتخار دنیرسبرای  تر،هیبلندپا یشدن در گروهرفتهیپذ

 یاصل ةاز سه مرحل جنپ آرنولد ون از آن عبور کند. دیبا شتریب یو دانش یآگاه
یونگ بر این ( جا)همانکند. یم ادیمناسک گذر با عنوان گسستن، عبور و تجمّع 

هستند اما هرچه بیشتر  ها در جزئیات بسیار متفاوتاسطورههرچند »باور است که 
شویم که ساختارشان بسیار شبیه یکدیگر است. و موشکافی کنیم، بیشتر متوجه می

گونه ارتباط مستقیم فرهنگی با یکدیگر ها یا افرادی که هیچگرچه توسط گروه
( 162: 1383)یونگ « د.اند، همگی الگویی جهانی و مشابه دارناند، آفریده شدهنداشته

با تحلیل توالی اعمال قهرمانان مختلف، نظریة اسطورۀ یگانه را بنا  جوزف کمپبل
: 1395)ر.ک. ذبیحی و پیکانی کنند. نهاد. از دید او همة اساطیر داستانی واحد را بیان می

 مت،یعز ةبه سه مرحل «قهرمان هزارچهره»در کتاب معروف خود با عنوان  وی (93
 . کندیو بازگشت اشاره متشرّف 

اشاره دارد که  نیشیپ تیّبه جداشدن قهرمان از موقع ،گسستن یعنی نیآغاز ةمرحل»
 یاز رفتارها یعیوس فیدادن طفرد با انجام ،دوم ةدر مرحل ردگییاو را در بر م ةگذشت

 یایدن هو ب کندیخود گذر م نیشیپ یاز زندگ ی،عیفوق طب یروهایو با کمک ن ینییآ
 اتیح شود،یمسلم م ینییبر قهرمان سفر آ انیآنچه در پا .گذاردیقدم م یدیجد

 یبیو شک ینیحس) «.ابدییبه آن دست م گرگونید یاست که فرد با تولّد ایتازه

  (33:1393 ممتاز
ها، ها و سیر و سلوک قهرمانانی که در اسطورهکمپبل بر این باور است که اسطوره

کنند، از یک ساختار آفرینی میای عامیانه و فولکلوریک نقشهها و نیز داستانافسانه
کند. او سه مرحلة اصلی جدایی، تشرّف و و الگوی تا حدودی یکسان پیروی می
داند و برای این سه مرحلة اصلی، زیر بازگشت را هستة اسطورۀ یگانه می

ه است: گیرد: مرحلة جدایی خود دارای پنج زیرمجموعهایی را در نظر میمجموعه
 ؛.عبور از نخستین آستان4 ؛.امدادهای غیبی3 ؛.رد دعوت2 ؛. دعوت به آغاز سفر1
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. شکم نهنگ یا عبور از قلمرو شب. مرحلة بعدی یا مرحلة تشرفّ، شش 5
. زن به عنوان 3 ؛. ملاقات با خدابانو2 ؛ها. جاده آزمون1زیرمجموعه دارد: 

. برکت نهایی. مرحله بازگشت و 6 ؛. خدایگون شدن5 ؛. آشتی با پدر4 ؛گروسوسه
. فرار 2 ؛. امتناع از بازگشت1هاست: پذیرفته شدن در جامعه دارای این زیرمجموعه

.عبور از آستان بازگشت و بازگشت به دنیای 4 ؛.رسیدن کمک از خارج3 ؛جادویی
( 45ـ46: 1399کمپبل ) .یابی به آزادی در زندگی. دست6 ؛. ارباب دو جهان5 ؛عادی
باید به خاطر داشت که اسطورۀ گذر قهرمان، یک الگوی فراگیر است از این  البته

رسد که یک یا چند عنصر از این الگو رو ساختار آن بسیار کلی است و به نظر می
 (47 :همانباشد )حذف شده

است، کیست؟ اما قهرمانی که این الگوی رفتاری و عملکردی برای او تعریف شده 

اش های شخصی یا بومیاست که قادر باشد بر محدودیتّقهرمان زن یا مردی »
« ها عبور کند و به اشکال عموماً مفید و معمولاً انسانی برسد.فایق آید، از آن

گذار عصری تازه، قرنی تازه، ها بانی و پایهقهرمان در اساطیر و افسانه (30:)همان
( و کار اصلی 1: 1398جهازی شهری تازه و یا شیوه و روش تازه در زندگی است )

یابی به آن، مسیر او، رسیدن به معرفت و خودآگاهی است که البته باید برای دست
سخت و دشوار و پرآزمونی را طی کند. قهرمان برای رسیدن به پیروزی، از زندگی 

رود، سفری را کشد و به جنگ شرایط موجود میروزمره و عادّی خود دست می
های ماوراءالطبیعه وارد و در آنجا با نیروهای شگفت کند، به حیطة شگفتیآغاز می

هنگام بازگشت از این »یابد. سرانجام شود و به پیروزی قطعی دست میمواجه می
سفر پر راز و رمز، قهرمان نیروی آن را دارد که به  یارانش برکت و فضل نازل 

 (40: 1399کمپبل )« کند.
با مضمون  یبشر است و آثار یدر زندگ قیعم میو مفاه نیاز مضام یکی عشق
. اندقابل توجه به خود اختصاص داده یگاهیملل جا ةهم اتیو در ادب شهیعشق هم
عاشقانه که  هایهقص نیکه ا افتیدر توانیم یعاشقانه فارس هایمنظومه یبا بررس
هستند که  یدارشهیژرف و ر هاینکته اند، بیشتر دارایالهام گرفته تیاقعوگاه از 
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دارند که از  یریاساط ایصبغه ییگو کند،یبرتر م داریزودگذر ناپا اموررا از  هاآن
 کی ایقصه  کیگفت  توانیآنجا که م شوند تایتکرار م گرید ایبه قصه ایقصه
: 1395 یستارر.ک. . )شودیم تیمتفاوت روا یاست که هربار به زبان انهعاشق یالگو

و نگاه کمپبل در  کرد ادیعشق  ۀاسطور از عشق با عنوان توانیپس م (189و188
: 1399ر.ک. کمپبل نیز تایید کننده این نکته است. )« قهرمان در نقش عاشق»مبحث 

 میبتوان دیپس با کند،یم یرویپ ایاسطوره یکه عشق از الگو میریاگر بپذ( 344-346
 یمالبه ک افتنیمعشوق و دست هب دنیرس یعاشقانه را برا هایسفر قهرمان داستان

 .میکن یآن است، بر اساس سفر قهرمان بررس یکه در پ

 

 زال

به سبب هوشمندی بسیارش و نیز به سبب »است، که « ستاندَ»نام دیگر زال، 
است، در ادب دادهاش با سیمرغ که او را با نیروی سحر آمیز خود یاری میرابطه

مفهوم بدشان، عجین ، هم در مفهوم نیک و هم در «حیله»و « ترفند»فارسی به معانی 
یابد که در می« زال زر»ستانِ سام، بعدها لقب دَ (454: 1399امیدسالار ) «است.شده

به نقل از  ،451 :هماناست. )« پیرِ بزرگ»لهجة مردم سیستان و زابلستان در معنای 

نظرات دیگری نیز ارائه « زال زر»البته در خصوص لقب  (52: 1368ثعالبی نیشابوری 
اند و هر دو به معنای پیر زال و زر، دو شکل یک کلمه»از آن جمله که شده است. 

سام،  (152: 1399)نولدکه « اند.گذاری افراد به کار رفتههستند و هر دو نیز برای نام
شود که ها فرزند نداشتن، صاحب فرزند پسری میپهلوان ایرانی، بعد از مدتّ

است و سپیدی موی او را نشانی شدهسپیدموی است. سام که از دیدن فرزند آشفته 
دهد تا فرزند را به کوه ببرند و در آنجا رها کنند تا داند، دستور میاز مکر دیو می

یابد و نخست با این هدف که او را طعمه طعمة جانوران شود. سیمرغ کودک را می
گیرد و آورد ولی مهر کودک در دل سیمرغ جای میکودکانش کند، به لانه خود می

پرورد. پس از مدتی سام که از کردۀ خود هایش میسیمرغ، زال را در کنار بچه



 ـعرفانی و اسطوره ادبیات فصلنامة/138  ...یمحمود مدبرّ ـ یبافت یعیمحسن شفشناختی ـــــــــــــــ

رود. است و به دنبال او میبیند که فرزندش زنده پشیمان است، در خواب می
دهد آورد و پری از خود به زال میسیمرغ زال را نزد سام می (455: 1399)امیدسالار 

 را در آتش افگند تا سیمرغ حاضر شود. تا هرگاه که نیاز به یاری او داشت، آن 
 ابا خویشتن بر یکی پرّ من

 امکه در زیر پرّت بپرورده
 گرت هیچ سختی به روی آورند
 بر آتش بیفگن یکی پرّ من

 

 همیشه همی باش در فرّ من 
 امت بپروردهبچّگانابا 

 گوی آورندوگر از نیک و بد گفت
 ببینی هم اندر زمان فرّمن

 (101: 1ج ،1396)فردوسی                 

یافتن او به دست سیمرغ، شباهت تر پرورششدن زال و طرد او و از همه مهمزاده
ترین خاندان هخامنش، نیای نجیب»آورد. این داستان با افسانة هخامنش را به یاد می

ودن بزمانمهرداد بهار با اشاره به هم (21: 1399)نولدکه « است.پارسی را عقابی پرورده
گیری زمان با شکلهای حماسی در هند و ایران بر این باور است که همتقریبی دوره

های مرتبط با کریشنا در درّۀ سند به وجود روایات زال و رستم در ایران، افسانه
آید، با توجه به پیوستگی فرهنگی درۀّ سند با هند و ایران اشتراکات زیادی بین می

توان دید. کریشنا به هنگام زاده این دو جغرافیا می ها و روایات حماسیداستان
شود به قدری شود. کریشنا وقتی بزرگ میشدن همچون زال از خانه طرد می

های کند. از دیگر همانندیزیباست که عشق و علاقة تمام زنان را به خود جلب می
ها و دهداستان زال و کریشنا این است که شاهزاده خانمی زیبا، فقط بر اساس شنی

شود. داستان عشق رودابه به زال و اعزام که کریشنا را ببیند عاشق او میآنبی
کنیزکان و ندیمگان به سوی زال برای دعوت زال به سوی رودابه نیز با داستان 

کند از طریق شود و کوشش میعشق شاهزاده خانم هندی که عاشق کریشنا می
: 1395)ر.ک. بهار رستد، همانندی دارد. کنیزکانش برای کریشنا پیغام عاشقانه بف

تواند بار دیگر به ما یادآوری کند که بسیاری ها نیز خود میاین همانندی (239و238
کنند و این همان ها از الگویی ثابت و یکسان پیروی میها و افسانهاز اسطوره

 است.ای است که نظریة سفر قهرمان کمپبل بر اساس آن بنا شده نکته



 139 /...«زال و رودابه» داستان  یاصل یهاتیّرفتار شخص لیتحل ــــــــــ 1401 ـپاییز 68ش ـ 18س

وان پس از بازگشت به جامعه، عاشق رودابه دختر مهراب، پادشاه کابل، زال ج
که با زحمات فراوان شود که یکی از اخلاف ضحّاک است و بعد از آنمی

گیرد و از این ازدواج، آورد، او را به زنی میخوشنودی منوچهر شاه را به دست می
 (193: 1393سن )ر.ک. کریستنآید. رستم پدید می

 

 رودابه

ولی در روایت  (96: 1399نولدکه )« مقام مهمی ندارند شاهنامهزنان در »اگرچه 
است. هیچ زنی به اندازه رودابه در  شاهنامهترین زنان فردوسی، رودابه از خاص

ماند و ماجرای عشق و دلدادگی هیچ زنی به اندازه زنده نمی شاهنامههای داستان
بر اساس روایت  (483: 1399)مقدسی است.  هداستان عاشقانة رودابه به تفصیل نیامد

آید. او مادر شاه کابلی است که به همسری زال در می، رودابه دختر مهرابشاهنامه
( دربارۀ 97 :همان)« شود.از رودابه فقط به عنوان مادر رستم یاد می»رستم است. 
ین سن، اصل انظرات گوناگونی مطرح شده است. کریستن« رودابه»معنای لغوی 
داند و بر این باور است که نام رُتستَخم )رستم( از آپتَ )روذابذ( میکلمه را رتُ

برخی  (203: 1393سن کریستننخست با اسم مادرش یکسان است. )ر.ک.  ءنظر جز
اند که در نام پدرش، را در نام رودابه به معنی درخشش دانسته« آب»واژۀ »دیگر، 

درخشش »و در نام سهراب به معنای « ورشیددارندۀ درخشش خ»مهراب، به معنای 
صورت پهلوی این نام روذابک ( 479و480: 1399مقدسی )« نیز مشترک است.« سرخ
است. نولدکه بر این باوراست که برای فردوسی کاربرد نام رودابه به جای بوده

توانسته پیش از لغتی که با حرف زیرا رودابه را می»تر بوده است، روذابک آسان
رودابه هم از سوی  (153: 1399)نولدکه « شده نیز به کار ببردصدا شروع میبی

برد. مهراب، مادرش، سیندخت، و هم از سوی پدرش، مهراب، نسب به ضحاک می
، نوۀ ضحاک است و سیندخت نیز نسب به شاهنامهپدر رودابه، براساس روایت 

روی زال برای رسیدن  های پیشو همین امر یکی از گره (480 :)همانبرد ضحاک می
 به رودابه است.



 ـعرفانی و اسطوره ادبیات فصلنامة/140  ...یمحمود مدبرّ ـ یبافت یعیمحسن شفشناختی ـــــــــــــــ

سفر »تحلیل داستان و عناصر موثر در داستان زال و رودابه بر اساس نظریه 

 «قهرمان

توان اگرچه این پژوهش بر داستان عاشقانة زال و رودابه متمرکز است، اما نمی
 یافته طی کردهمسیری را که زال قبل از عاشق شدن به رودابه به عنوان یک تشرفّ

گرفت. بنابر این داستان را در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار است، نادیده 
 ..عشق زال و رودابه به یکدیگر2 ؛. تولد زال تا بازگشت نزد پدر1دهیم: می

 

 تولد زال تا بازگرداندن زال به جامعه و نزد پدر

این نکته توان می ـ تولد تا بازگشت نزد پدرـ  با بررسی بخش نخست داستان زال
یافتن نزد سیمرغ، به توانایی و نیرویی ویژه را دریافت که زال به دلیل پرورش

های اساطیری یافته است. الگوی کودک رهاشده را در برخی دیگر از داستاندست
 توان یافت. ها و روایات عامیانه با شکلی متفاوت میو افسانه

به کودک تبعیدشده را آیین سن ساخت بسیاری از اساطیر مربوط شاید بتوان ژرف»
شود، گاه بلوغ دانست. کودکی به دلایل گوناگون، از سوی خانواده یا جامعه طرد می

ماند، مدتی دور از خانواده توسط پدر و مادر تعمیدی آسایی زنده میبه طور معجزه
ه که تبدیل بیابد و سرانجام با گذر از موانع بسیار و در حالییا حیوانی پرورش می

گردد. کودک تبعید شده اغلب به مقامات است، به جامعه باز میجوانی بالغ شده
: 1392)رحیمی و شیردل « گردد.یابد و قدرت بلامنازع جامعه میوالایی دست می

157 ) 

رسد که آیین تشرّف زال )در طی دورۀ تولد تا بازگشت به با وجود این، به نظر می
، بلکه آیین رازآموزی جادوگران و داروگران نیز جامعه(، فقط آیین سن بلوغ نیست

هست. لقب زال، دستان، با جادو در ارتباط است. شکل فراخواندن سیمرغ، توسط 
زال نیز از نوع رفتارهای جادوگرانه است. قرارگرفتن بر بلندی، نهادن سه مجمر پر 

وگرانه های جادآتش، سوزاندن پر و عود و ستایش و بردن نماز، همه یادآور کنش
فسونگر »است. فردوسی خود در گفتگو از داستان اشاره به فسونگری او ]زال[ دارد: 
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خواند. )ر.ک. ، و نیز از زبان اسفندیار، زال زر را جادوگر می«چو بر تیغ بالا رسید
 ( 197: 1389اسماعیلی 

 زال یۀاول یمراحل گوناگون رازآموز. 1جدول
 داستانها در مصداق هامراحل و زیر مجموعه

 طرد و رانده شدن از سوی پدر  جدایی
 

 تشرفّ
 قرار گرفتن در برابر مرگ پس از رها شدن در دامنة کوه آزمون
 سیمرغ یاریگر

 
 بازگشت

 زال مایل به ترک لانه سیمرغ و برگشتن به نزد پدر نیست امتناع از بازگشت
 آوردبه پایین و نزد سام میگیرد و از فراز کوه سیمرغ، زال جوان را برمی فرار جادویی

 سیمرغ یاریگر بازگشت )رسیدن کمک(
 پوشاند. پایین آمدن از کوهسام بر تن زال قبای پهلوانی می عبور از آستان 
اعزاز و اکرام زال نزد سپاهیان و منوچهرشاه و سپرده شدن جایگاه سام به  ارباب دو جهان 

 زال در غیاب سام

 

 هادواج آنعشق زال و رودابه و از

گیرد. روزی به زال پس از بازگشت به جامعه، مورد توجه و عنایت پدر قرار می
شنود دعوت زال به هنگام شکار، از یاران و پهلوانان همراهش وصف رودابه را می

 شود:که رودابه را ببیند، عاشق او میآنشود. زال بیسفر عاشقانه از اینجا آغاز می
 ه جوشبرآورد مر زال را دل ب

 
 چنان شد کزو رفت آرام و هوش 

 (107: 1ج ،1396)فردوسی                

شود، زال را به کاخ خویش مهراب شاه که از آمدن زال به سمت کابل خبردار می
کند پذیرد، جز این، زال در ابتدا عشق خود را انکار میکند ولی زال نمیدعوت می

 جب ریختن آبروی او شود:و نگران است که این عشق و دلدادگی مو
 ام چرمه جفت من استکه تا زنده

 عروسم نباید که رعنا شوم
 گویوبود پیچان دل از گفتهمی

 

 خم چرخ گردان نهفت من است 
 شوم رسوامند دبه نزد خر

 رویمگر تیره گرددش از این آبِ
 (108 :)همان                                   

زند. البته دعوت به سفر در مسیری عاشقانه سر باز می زال در اینجا از پذیرش
در اینجا به این معنی نیست که داستان با ردّ دعوت زال یا « ردّ دعوت»اصطلاح 
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پذیرد بلکه ردّ دعوت در معنای مقاومت اولیه قهرمان هر قهرمان دیگر به پایان می
باشد. اگر است، میبرای پا نهادن در مسیر سفر جدید که در اینجا سفری عاشقانه 

را در معنای ظاهری آن ببینیم، داستان باید به پایان برسد و سلوک « ردّ دعوت»
قهرمان ادامه نیابد. زال تنها قهرمان و مسافر این داستان عاشقانه نیست، بلکه معشوق 

گذارد. روزی سیندخت از او، رودابه، نیز با اندکی اختلاف پای در همین سفر می
پرسد و مهراب دربارۀ زیبایی، بزرگی و ربارۀ دیدارش با زال میشاه دمهراب 

شنود و به زال دل کند، رودابه این گفتگو را میدلاوری زال با همسرش گفتگو می
 دهد:بندد. دعوت رودابه به سفر در اینجا رخ میمی

 گویوچو بشنید رودابه آن گفت
 دلش گشت پر آتش از مهر زال

 

 ن کرد رویبرافروخت و گلنارگو 
 الاز او دور شد رامش و خورد و ه

 (109: 1، ج1396)فردوسی                

گیرند و او های رودابه در جریان عشق رودابه به زال قرار میپرستاران و ندیمه
دهد، اما کنند. ردّ دعوت برای رودابه در این مرحله رخ میرا از این عشق منع می
افشرد و به ندای دعوت د و بر کار خویش پای میخروشرودابه بر پرستاران می

ها، در ادامه، نقش یاریگر دهد. همین پرستاران و ندیمهسفر عاشقانه پاسخ مثبت می
ترشدن آتش عشق زال و دیدار ساز مشتعلکنند و زمینهو مددرسان رودابه را ایفا می

دهند که رتیبی میروند و تشوند. ایشان به سمت اردوگاه زال میزال و رودابه می
باشند و در ضمن این گفتگو رودابه را برای او توصیف بتوانند با زال گفتگویی داشته

ناتوانی اولیة قهرمان را جبران »کنند. این یاریگران همان کسانی هستند که می
ها سازند تا عملیات خود را که بدون یاری گرفتن از آنکنند و وی را قادر میمی

ها در پرستاران و ندیمه( 164: 1383)یونگ  «ام دهد به سرانجام برساند.تواند انجنمی
کنند. زالِ شیدا، تر میبازگشت، زال را برای رودابه وصف و اشتیاق او را نیز افزون

کند و به ندای کند. او منطقة امن خویش را رها میبه سمت کاخ رودابه حرکت می
ماندن در محدودۀ راضی به باقی انسان معمولی،»دهد. دعوت پاسخ مثبت می

اما قهرمان  (85: 1399)کمپبل « بالد.شده است و حتی از این بابت به خود میتعیین
ها و دنیاهای جدید و نیز جستجو، محدودۀ امن خود را رها در راستای کشف افق
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گذارد. عبور زال از نخستین آستان، با افکندن کمند بر کند و پای در سفر میمی
از نظر یونگ، بالا رفتن از هر »دهد. ۀ قصررودابه و بالارفتن از آن رخ میکنگر

از معانی سمبلیک  (145: 1398)جهازی « مکان، به معنای رسیدن به آگاهی است.
گیری از کمند، است و گویی زال با بهره (316: 1397)جابز « تسخیر و قانون»کمند 

با افکندن موهای بلند خویش به  در پی تسخیر و تصاحب رودابه است. رودابه هم
نزد بسیاری از اقوام، »گذرد. مو پایین برای بالاکشیدن زال از نخستین آستان می
 ،همچنین، مو (268: 1397)هال « جایگاه نیروی جسمانی و قدرت درونی است.

علاوه بر همة  (269 )همان:« دلالت بر دوشیزگی و لااقل ازدواج نکردن زن دارد.»
نماد اشعة خورشید، احترام، اختیار، بزرگی و عزت و قدرت نیز هست.  ها، مواین

مو را مظهر قوّۀ حیات، قدرت، انرژی، نیروی اندیشه و قوای برتر  (237: 1397)جابز 
هم «  خرد»از معانی نمادین موی بلند به  (356: 1380)ر.ک. کوپر اند. و الهام دانسته

زال و  (238 :)همانزن نماد بکارت است.  اند و اینکه موی بلند برایاشاره کرده
اند رودابه، هر دو، با گذر از نخستین آستان، منطقة امن و قرار خویش را رها کرده

  اند.و پای در راه جدیدی نهاده
خواهد و ایشان نژاد و تبار رودابه را مانعی بر سر زال از موبدان راهنمایی می

های تبار ضحّاکی رودابه هم یکی از آزمون رو شدن بادانند. روبهراه این عشق می
خواهد. سام نویسد و از او یاری و اجازه میزال است. زال به پدرش، سام، نامه می

شنود، به این ابتدا با این ازدواج مخالف است ولی وقتی نظر اخترشناسان را می
ن از دهد و به این ترتیب، زال با یاری رای و نظر اخترشناساازدواج رضایت می

بین زال و رودابه، قاصد و  آید.آزمون گرفتن رضایت از پدر سربلند بیرون می
کند اما نقش این قاصد در رسانی است که ارتباط بین این دو را تسهیل میپیام

است تا ماجرای افشای  داستان محدود به همین بخش است، گویی فقط آفریده شده
وه کند. مهراب از طریق سیندخت در عشق رودابه به زال نزد سیندخت منطقی جل

آشوبد و قصد خون دخترش را گیرد، برمیجریان عشق دخترش به زال قرار می
دارد. آوری مهراب را از این تصمیم بازمیکند. سیندخت با گفتگو و سخنمی

مواجهة رودابه با خشم پدر، آزمونی برای اوست و سیندخت او را در این مرحله 
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شود و رودابه را خت در این مرحله در نقش خدابانو ظاهر میدهد. سیندیاری می
شود و آن را به دهد. منوچهرشاه از رابطة عاشقانه زال و رودابه آگاه مییاری می

کند و به سام بیند، پس با این ازدواج مخالفت میصلاح ایران و تخت شاهی نمی
 دهد که به جنگ مهراب برود و او را بکشد:فرمان می
 فروز دوستان آتش اندربه هن

 نباید که او یابد از تو رها
 هرآنکس که پیوستة او بوند
 سر از تن جدا کن، زمین را بشوی

 

 همه کاخ مهراب و کاول بسوز 
 که او ماند از تخمة اژدها
 بزرگان که دربستة او بوند
 ز پیوند ضحّاک و خویشان اوی

 (131: 1ج ،1396ی)فردوس               

کند. شاه کابلی میکند و قصد جنگ با مهرابر شاه را اطاعت میسام، دستو
رسد. زال از این فرمان شاه و پذیرش فرمان توسط سام خبر به زال و مهراب می

بار نیز زال در برابر آزمونی دیگر قرار گرفته است، اگر سام به شود. اینناراحت می
این جنگ بایستد، سوی سوی مهراب بتازد زال مجبور است در یکی از دو سوی 

روی پدر و شاه دراش و رومنوچهرشاه و پدرش سام یا در سوی خانواده معشوقه
ای دارد تا برای این موضوع چارهرود سام را بر آن میایران. زال نزد پدر می

فرستد و خدمات خود به منوچهرشاه و ای نزد منوچهر شاه میبیاندیشد. سام نامه
خواهد که از تصمیم خویش کند و از او میو یادآوری میشاهان ایران را به ا

نگاری نظر کند و با ازدواج زال و رودابه موافقت کند. سام این بار با نامهصرف
رود. مهراب نیز شاه میآید. زال به همراه نامة پدر نزد منوچهرخود به یاری زال می

شود و با رودابه شان میشود، خروکه از فرمان منوچهرشاه و قصد سام در آگاه می
کند و تنها راه انصراف منوچهر و سام از حمله به کابل را در و سیندخت عتاب می

کند که اجازه بیند. سیندخت، مهراب را متقاعد میکشتن سیندخت و رودابه می
بها نزد سام برود و او را از حمله به کابل بازدارد. هایی گراندهد تا با پیشکش

افتد. سیندخت سام را به کاخ د. سخنان سیندخت در سام کارگر میپذیرمهراب می
برد، محتوای نامه، کند. زال نامه پدر را نزد منوچهرشاه میمهراب دعوت می

زند و ایشان برد او با اخترشناسان و موبدان رای میمنوچهرشاه را به فکر فرو می
خواهد شد. منوچهرشاه با  دهند که پشت و پناه ایرانشدن پهلوانی خبر میاز زاده
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کند، ولی زال باید از پس چند آزمون دیگر برآید. ازدواج زال و رودابه موافقت می
پرسند هایی رمزی از زال میآزمایند و پرسشموبدان به دستور منوچهر، زال را می

دهد. روز دیگر زال در تیراندازی و و زال به آن سؤالات با موفقیت پاسخ می
آید. زال، جنگ گیرد و پیروز از آزمون بیرون میی مورد آزمایش قرار میانداززوبین

ای به سام نهد. منوچهر در نامهبا یکی از لشکریان را نیز پیروزمندانه پشت سر می
د. شوازدواج زال و رودابه برپا می دهد و جشناذن ازدواج زال و رودابه را می

های تفرّد ... در تحلیل یونگ در دورهازدواج، نماد وصلت عاشقانة مرد و زن است»
یا تجمعّ شخصیتّ، ازدواج نماد آشتی آگاهی با اصالت زنانه یا اصل مردانه است... 
ازدواج نماد اصل الهی زندگی است،که مرد و زن در این وصلت فقط گیرنده، ابزار 

ناصر ازدواج یکی از ع (121و123: 1379)شوالیه و گربران « و وسایل انتقالی هستند.
هاست و نماد توافق، تعامل و اتحاد اضداد ها و اسطورهمرتبط با رازآموزی در افسانه

دانسته شده است. ازدواج نماد اتحاد معنوی دستیابی به کمال و تمامیّتی است که 
با اتحاد اضداد چه در زندگی و چه در مرگ، هر شریک، خود را به دیگری تسلیم 

سام فرمانروایی لشکر و حکومت سیستان  (16: 1380)کوپر شود. کند، حاصل میمی
زال ارباب   شود.می« گرگساران و باختر»سپارد و خود دوباره عازم را به زال می

دو جهان است. زال با ازدواج با رودابه که تجلیّ خدابانو است و در سرزمین 
در رسد. دیگری جای دارد و نماد سویة زنانة روح است به تعادل و تکامل می

حقیقت فرآیند فردیتّ در داستان با پیوند دو نیمة وجود که نماد اتّحاد خدا و 
شود. پیروزی و تشرّف قهرمان در سرزمین دور )سرزمین خدابانو است حاصل می

شود که در عالم ماده )سرزمین خامی( نیز از پدر پیشی بگیرد و معنا( سبب می
ازدواج چیرگی کامل  (296: 1399یگران زاده و د)ر.ک. صدریپادشاه دو جهان باشد. 

 (128: 1399)ر.ک. کمپبل قهرمان بر زندگی است و به نوعی بیانگر پیروزی اوست. 
ازدواج متعهّد شدن به آن چیزی است که قهرمان در واقع هست و با یک ماجرای 

انگاری باشد ( شاید سهل294: 1398 وهم)ر.ک. عشقی زودگذر بسیار متفاوت است. 
داستان عاشقانة زال و رودابه را با ازدواج این دو پایان یافته بدانیم. رستم، اگر 

توان شدن رستم را می، حاصل این ازدواج است. زادهشاهنامهنامدارترین پهلوان 
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تنها  برکت نهایی سفر قهرمانانه زال و رودابه در این داستان دانست. برکتی که نه
کند بلکه خیر و برکتش به همه ایرانیان نتفع میقلمروی سیستان و خانوادۀ زال را م

شدن رستم و عملکرد قهرمانانة او در آینده برای سرنوشت قدر زادهرسد. آننیز می
ها و پیشینة اساطیری داستان زال و رودابه را نادیده ایرانیان مهم است، که اگر زمینه

ساز تولد ا فقط زمینهآمده است ت شاهنامهبگیریم، گویی داستان زال و رودابه در 
آمده تا رستم را بزاید. این سخن نولدکه که از  شاهنامهرستم باشد و رودابه در 

)نولدکه تواند مؤیّد این نکته باشد. شود میرودابه فقط به عنوان مادر رستم یاد می
1399 :97) 

 ها در داستانمصداق. 2دولج
 

 هامراحل و زیر مجموعه
 ها در داستانمصداق

 به قهرمانی رودابه          قهرمانی زال به

 
 
 
 
 
 

 جدایی/ طرد

دعوت به 
 سفر

شنیدن وصف زال از  شنیدن وصف رودابه از همراهان
خلال توصیفات پدر 

 برای مادر
 رد کردن دعوت مهراب رد دعوت

 انکار عشق خود
ندیمگان سودابه را از 
عشق زال پرهیز 

 دهندمی
روند. سام که با نگارش نامه برای که به دیدار زال میندیمگان رودابه  امداد غیبی

کند. اخترشماران که نتیجه ازدواج را برای تغییر نظر منوچهرشاه اقدام می
دانند. یاری سیمرغ در زادن ایران و تخت شاهی ایران مبارک و میمون می

 رستم

ندیمگان. سیندخت و 
دیدار او با سام و 
تقدیم هدایا برای 

ام از منصرف کردن س
 حمله به کابل

عبور از 
نخستین 

 آستان

ملاقات با زال در قصر  بالا رفتن از قصر رودابه و ملاقات با رودابه
 رودابه

 
 
 

 تشرفّ

تبار ضحاکی رودابه. مخالفت سام و منوچهرشاه با ازدواج زال و رودابه.  آزمون
، های موبدانهای جسمانی شامل: پرسشآزمون ارزیابی خرد و توانمندی

 اندازی، نبرد با یکی از سپاهیان منوچهرشاهتیراندازی با کمان، زوبین

قصد مهراب برای 
 کشتن رودابه

 
برکت 
 نهایی

 اده شدن رستمز شدن رستمزاده

 

 بازگشت
ارباب 

 دوجهان
 ازدواج با زال ازدواج با رودابه. در اختیار گرفتن لشکر و فرمانروایی بر سیستان
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ها برای رسیدن به معشوق و ازدواج ها و خوانانع و چالشمایة عبور از مودرون
شود. قهرمان عاشق باید موانع و های عاشقانه دیده میدر بسیاری از داستان

اگرچه در داستان زال و رودابه موانعی از قبیل هایی را پشت سر بگذارد. آزمون
ی وجود موانع شود ولجنگ با دیوان و اژدها و از سر راه برداشن رقیب دیده نمی

های ارزیابی خرد مهمی از قبیل مخالفت سام و منوچهرشاه با این ازدواج و آزمون
 روی زال در این مسیر هستند.های پیشهای رزمی، چالشو توانمندی

های عاشقانه، قهرمان قصه برای یافتن همسری شایسته، از در بسیاری از داستان
شهر و همشهریان خود به دنبال همسر  رود و در میانشهر و وطن خود بیرون می

همسری یا ممنوع بودن این شیوۀ رفتار ممکن است بازتاب رسم برون»گردد. نمی
زال نیز، اگرچه  (73: 1398)جهازی اختیار همسر از میان خویشان و مردم خود باشد. 

ناخواسته و بدون قصد قبلی، همسر خود را از سرزمینی غیر از سرزمین خود 
رود، او به قصد یافتن همسر از محدودۀ امن و آرام خویش بیرون نمی یند.گزبرمی

شود. بلکه فقط در پی تفرّج از سرزمین پدری خود دور و وارد داستانی عاشقانه می
از  شاهنامههای عاشقانة قدم نهادن در مسیر سفری عاشقانه در برخی از داستان

رود که این سفر، او را به کشور میکند: مرد ایرانی به سفری طرحی کلی پیروی می
کشاند. علت این سفر گاهی شکار، گاهی سیاحت و بیگانه یا مرز آن کشور می

خورد که صاحب میتفرّج، گاهی دعوت یا توطئه و گاه قصد جنگ است. به زنی بر
شود. دعوت گاه یا مهمانی روبرو میجاه و بزرگی است و گاه با این زن در جشن

ز مرد از مشخصات رایج داستان است و نیز یک یا چند هادی و عاشقانة زن ا
 (99: 1354. )ر.ک. مزداپور میانجی در ایجاد رابطة عروس و داماد دخالت دارند

 

 نتیجه

شوند. این ها جذب یکدیگر میزال و رودابه بدون دیدار و فقط بر اساس شنیده
یرانی دانست. در بسیاری توان به طور صرف برخاسته از شرم و حیای انکته را نمی
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توان مشاهده کرد، ای را میها چنین نکتههای اساطیری و افسانهدیگر از داستان
که در مورد عشق شاهزاده خانم هندی به کریشنا پیشتر اشاره شد. نکتة جالب چندان

دیگر این است که حتی استماع وصف یکدیگر بر حسب اتفاق و بدون قصد قبلی 
اند و به طرفین از قبل در پی یافتن همسر برای خویش نبودهدهد، یعنی رخ می

در این داستان، رودابه معشوقی  گیرند.صورت اتفاقی در مسیری جدید قرار می
بدون کنش نیست بلکه خود او در پیشبرد روند داستان عاشقانه، به طور فعال نقش 

البته این آزادی  های او دارد کهدارد و این موضوع نشان از اختیار عمل و آزادی
روشن شدن جرقّة عشق  گیرد.های پدر تاثیر میای از محدودیتعمل تا اندازه

دهد. عاشق شدن در رودابه در دل زال، در منطقة مرزی بین ایران و توران رخ می
آید دهد. به نظر مینیز رخ می شاهنامهمنطقة مرزی، در چند داستان عاشقانة دیگر 

هاست. مرز عبور از منطقة امن و ورود به سرزمین ناشناختهمرز نمادی از آستانة 
جغرافیایی نمادی از مرز بین خودآگاه و ناخودآگاه قهرمان است که قهرمان با عبور 

آغازد. زال در طی این سفر عاشقانه رقیبی در معنای کسی از آن سفر خویش را می
ارد ولی سدّ بزرگی مانند که بخواهد در رقابت با زال، رودابه را از آن خود کند ند

منوچهرشاه را در برابر دارد که گویی رقیب اوست. وجود رقیب یکی از عناصر 
های عاشقانه فارسی است. داستان زال و رودابه، تکرارشونده در بسیاری از داستان

در کلیّات با الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل تطابق دارد اما در جزئیات و 
ی ذکر شده اختلافاتی دارد. عملکرد و رفتار زال و رودابه را ها با الگوزیرمجموعه

توان در سه بخش کلی جدایی، تشرّف و بازگشت شان میدر طول داستان عاشقانه
های این مراحل بندی کرد، اما مصادیقی روشن برای برخی زیر مجموعهدسته
کم نهنگ را توان یافت. برای نمونه زیرمجموعة شکه کمپبل نوشته است، نمیچنان

که در پی « گریوسوسه»توان تعیین کرد. در مرحلة تشرّف در این داستان نمی
بینیم. در مرحلة بازگشت نیز موردی فریب و بازداشتن زال از ادامه مسیر باشد، نمی

برای امتناع از بازگشت، فرار جادویی، رسیدن کمک و عبور از آستان بازگشت را 
های عاشقانة ادب و تحلیل رفتار قهرمانان دیگر داستانتوان تعیین کرد. بررسی نمی
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تواند الگویی مشخص را از رفتار قهرمان ها با یکدیگر میفارسی و قیاس آن
 های عاشقانة فارسی نشان دهد.داستان
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Xānqa̅h. Tehrān: Weys. 
Rahi̅mi̅ Abo al-qa̅sem and Šīr-del Zahrā. (2013/1392SH). “A̅yi̅ne 
Tašarrofe Za̅l, Fereydūn va Key-xosrow; Āyi̅ne Ra̅z-a̅mūzi̅-ye Jādū-
gara̅n wa Da̅rū-gara̅n”. Journal of Iranian studies. No. 24. Pp. 153-
174. 
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"The hero's journey", Joseph Campbell's famous theory, is influenced by 

Jung's ideas and based on Arnold van Gennep's ideas. Campbell has 

considered the three-phase pattern (separation, transition, and return) along 

with their subsets as his model. This pattern, along with other patterns that 

have emerged from it, is the basis of the archetypal criticism. In the present 

article, by using analytical-descriptive method, the story of "Zāl and Rudāba" 

of Shāhnāmeh is analyzed based on this pattern. The findings of the research 

show that the story is generally consistent with Campbell's hero's journey 

pattern, but its details and subcategories have differences with the pattern. In 

the story, the stage of the "belly of the whale" is not seen; There is no 

"temptation" in the stage of transition to prevent Zāl from continuing the 

journey; and in the stage of return, refusal of the return, magic flight, and 

crossing of the return threshold are not seen.  

Keywords: Zāl, Rudāba, The Hero`s Journey, Separation, Transition, 

Return. 
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